
 پنجشنبه 22 آبان 1399 
 سال بیست و ششم
 شماره 7489

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

گروه سیاســی/ کرونا یک چهره دیگر را 
هم بــا خود برد؛ داوود فیرحی، اســتاد 
دانشــگاه تهران. خبر بســتری شدن او 
در بخــش آی ســی یو بیمارســتان لاله 
و وخامت حالش هفته گذشــته منتشر 
شــد، امــا نهایتــاً دیــروز ویــروس کرونا 
کار خــودش را کــرد. بــه گفتــه پزشــک 
معالــج فیرحــی، این اســتاد دانشــگاه 
در بــدو مراجعه درگیری ریوی بیش از 
۸۰ درصد داشــت. ایــن خبر بلافاصله 
و  رســانه‌ها  در  وســیعی  بازتــاب 
شــبکه‌های اجتماعی داشته و بسیاری 
از اتفاق رخ داده ابراز تأسف و ناراحتی 

کردند.
ëëبه دنبال فقه پویا

فیرحــی در طــول مــدت حضورش 
در قامت استاد دانشگاه تهران به چند 
مؤلفــه شــهرت داشــت؛ درک عمیــق 
از فقــه پویــا، تســلط بــه علوم انســانی 
روز، مشــی دموکراتیــک و نهایتــاً خوی 
مســالمت‌جو. مؤلفه‌هایــی کــه دیــروز 
یادبــود  تعــداد  پــر  پیام‌هــای  در  هــم 
و  دانشــجویان  دوســتان،  همــکاران، 
بازتــاب  او  مباحــث  دنبال‌کننــدگان 
تأکیــد  مــورد  بارهــا  و  داشــت  زیــادی 
قــرار گرفــت. او از جمله اندیشــمندان 
منتقــد ســنت بود کــه تلاش کــرد نگاه 
مدرنــی بــه دیــن و سیاســت را ترویــج 
کنــد. از این نظر می‌‎تــوان او را در زمره 
نواندیشــان دینی قرار داد. او همزمان 
که اعتقاد داشــت حــوزه فقه باید خود 
بــا تحــولات روز هماهنــگ کــرده و  را 
تناسبی مســتقیم و نه با تأخیر با حوزه 
تحولات اجتماعی، سیاســی، فرهنگی 
و اقتصــادی جامعه برقــرار کند، تأکید 
می‌کــرد بــا ایــن نــگاه همزیســتی بین 
دین و دموکراسی نیز امری امکان‌پذیر 
اســت. در همین چارچــوب فکری بود 
کــه به اعتقــاد فیرحــی، فقــه و دین نه 
تنهــا مغایرتــی با حــق انتخــاب مردم 
ندارنــد بلکــه بــا نگاهــی دقیق بــه این 
حوزه حتی اجــازه آن را هم نمی‌دهند 
و خــود می‌توانند در صورت خوانشــی 
از  کننــده  ممانعــت  عامــل  صحیــح، 
ایجاد محدودیت برای حقوق مســلم 
افراد باشند. به عبارتی فیرحی شخصاً 
از باورمندان به نگاه متســاهل به دین 
بود که در مسیر تحقق عملی این نگاه 
نیز کوشــش‌هایی انجام داد. او معتقد 
بــود کــه بــرای بهبــود شــرایط داخلــی 
ایــران به جای حاکمان باید به ماهیت 
حکمرانی توجه شــود. او در این زمینه 
اعتقــاد داشــت کــه ماهیــت دســتگاه 
دولت در ایران بد ســاخته شــده است 
علی رغــم تحــولات مختلف سیاســی 
اقــدام  تاکنــون،  مشــروطه  دوران  از 
اصلاحــی قابــل توجهــی در قبــال این 

ساخت نامناسب صورت نگرفته.  
 فیرحی؛ از حوزه تا دانشگاه

در   1343 ســال  در  فیرحــی  داوود 

شهر زنجان متولد شد. وی علوم دینی 
را تا پایان مقدمات در مدرســه علمیه 
این شهرســتان گذراند و ســپس سطح 
و خــارج فقــه و اصول را از ســال ۱۳۶۶ 
تــا ۱۳۸۰ در حوزه علمیه قم آموخت. 
او همزمان با تحصیل در حوزه علمیه 
قم، در سال 1366 در رشته کارشناسی 
نیــز  تهــران  دانشــگاه  سیاســی  علــوم 
پذیرفتــه شــد و این رشــته را تــا مقطع 
گرایــش  بــا  سیاســی  علــوم  دکتــرای 
دانشــگاه  همیــن  از  سیاســی  اندیشــه 
ادامه داد. رساله دکترای داوود فیرحی 
با عنوان »دانش، قدرت و مشــروعیت 
در اســام« نگارش شــد و توانســت در 
ســال 1378 این مقطع تحصیلی را به 
پایان برســاند. این رساله که با الهام از 
روش شناسی فوکو و هرمنوتیک گادامر 
تنظیم شده است به بررسی مناسبات 
قــدرت و دانــش در دوره میانه اســام 
دانــش  زایــش  چگونگــی  و  پرداختــه 
سیاســی دوره میانــه را کاوش می‌کند. 
دوره  در  فیرحــی  دکتــر  ایــن  از  پیــش 
کارشناســی ارشد هم رســاله  »اندیشه 
را  سیاســی شــیعه در دوره قاجاریــه« 
نوشــت. این رســاله به اندیشه سیاسی 
فقیهان مشــهور شــیعه در دوره قاجار 
می‌کنــد  کوشــش  و  دارد  اختصــاص 
فقهی-سیاســی  مکاتــب  مهم‌تریــن 
شــیعه را کــه در دوره قاجاریــه بســط 
در  کمــاکان  را  خــود  حضــور  و  یافتــه 
 )۱۹۰۵/۱۲۸۴( مشــروطه  تحــولات 
 )۱۹۷۹/۱۳۵۷( اســامی  انقــاب  و 
بــه بعــد در ایــران، حفظ کرده اســت، 
تحقیــق کنــد. وی از ســال ۱۳۷۸ عضو 
هیــأت علمــی و دانشــیار گــروه علــوم 
سیاســی دانشگاه تهران شــد و دروس 
»اندیشــه سیاســی در ایران معاصر« و 
»اندیشــه سیاســی در اســام معاصر« 
و  سیاســی«  »فقــه  دکتــری،  دوره  در 
»افــکار سیاســی در ایــران و اســام« و 
»بنیــاد گرایی و رادیکالیســم اســامی 
معاصــر« در دوره کارشناســی ارشــد و 
»نظــام سیاســی و دولــت در اســام«، 
»تاریخ تحول دولت در جهان اسلام« 
در  سیاســی  اندیشــه‌های  »مبانــی  و 
اســام« در دوره کارشناسی را تدریس‌ 
متعــدد  رســاله‌های  راهنمایــی  کــرد. 
دکترا و کارشناسی ارشد درباره اندیشه 
سیاسی اســامی از دیگر فعالیت‌های 
دکتــر فیرحــی بــود. فیرحــی همچنین 
اســتاد میهمان دانشگاه مفید در قم و 
عضو شــورای مرکزی مجمع مدرسین 

و محققین حوزه علمیه قم بود.
ëë تألیفات فیرحی؛ یــادگاران نگاه او به

سیاست و دین
همچنیــن  و  کتــاب   ۱۰ مؤلــف  وی 
در  منتشــره  مقالــه   ۶۰ حــدود  دارای 
علمــی  کنفرانس‌هــای  و  مجــات 
اســام  سیاســی  اندیشــه  حیطــه  در 
می‌باشــد. از جمله مهم‌ترین عناوین 

کتاب‌هــای بــه یــادگار مانــده از داوود 
فیرحــی، عبارتنــد از »قــدرت، دانــش 
»دولــت  اســام«،  در  مشــروعیت  و 
دینــی«،  فکــر  تولیــدات  و  اســامی 
»نظــام سیاســی و دولت در اســام«، 
اســام«،  در  دولــت  تحــول  »تاریــخ 
»روش‌شناســی و اندیشــه سیاســی در 
عصــر  در  دولــت  و  »دیــن  و  اســام« 
مــدرن«. یکــی از مباحــث اصلــی در 
آثــار فیرحــی فقه سیاســی اســت. وی 
در کتــاب دو جلــدی فقــه و سیاســت 
مســأله  می‌کوشــد  معاصــر  ایــران  در 
قانــون و ارتبــاط آن بــا فقه سیاســی را 
مــورد واکاوی قــرار دهــد و بــه نوعــی 
سرنوشــت این گفت و گــو را در یکصد 
ســاله اخیــر بازگو کنــد. دربــاره »نظام 
سیاســی و دولــت در اســام« مباحث 
مختلفــی مطرح شــده اســت. فیرحی 
در کتــاب خــود با همین عنوان ســعی 
کرده است در آن مفهوم و ویژگی‌های 
نظــام سیاســی و دولــت در اســام را 
مورد بررســی و کنــکاش قرار دهد. وی 
در همین زمینه نوشــته است: »دولت 
دیگــر  هماننــد  اســامی  جامعــه  در 
جوامــع بشــری نــه تنهــا بیانگــر وجود 
مجموعــه ای از نهادهــا اســت، بلکــه 
حاکــی از وجود نگرش‌ها و شــیوه‌های 
خاصــی از اعمــال و رفتــار اســت کــه 
مدنیــت اســامی خوانــده شــده و در 
واقع جزئی از تمدن اسلامی محسوب 
می‌شــود. دولت در فرهنگ اســامی، 
نــه امــری تصادفــی و اتفاقــی اســت و 
نــه ســازمانی انفعالــی و بــی ‌طرف که 
بتــوان نادیــده گرفــت.« وی همچنین 
اعتقــاد دارد تاکنون مفهــوم دولت در 
اســام بــه خوبــی روشــن و مشــخص 
نشــده اســت چــرا کــه بررســی مفهوم 
دولــت در اندیشــه‌های اســامی، یکی 
کــه  اســت  از مشــکل‌ترین مفاهیمــی 
هرکس به طور عمیق بدان بپردازد، از 
دشواری‌های آن آگاه می‌‌شود. فیرحی 
در کتــاب نظــام سیاســی و دولــت در 

اســام تــاش خــود را صــرف آگاهــی 
یافتــن از مفاهیــم مختلــف دولــت از 
سیاسی-اســامی  نظریه‌هــای  منظــر 

شکل گرفته در مرور زمان می‌کند.
ëëپیام تسلیت چهره‌های مختلف

دیــروز در پی درگذشــت این اســتاد 
مختلــف  شــخصیت‌های  دانشــگاه، 
سیاســی  و  فرهنگــی  دانشــگاهی، 
پیام‌های مختلفی در این رابطه صادر 
کردند. محمدجواد ظریــف، وزیر امور 
خارجــه کشــورمان درگذشــت مرحوم 
فیرحی را »ضایعــه‌ای غمبار و جبران 
ناپذیــر« دانســت و نوشــت: »تلاش‌ها 
و زحمــات دیرینــه این اســتاد اندیشــه 
سیاسی دانشگاه تهران و عضو مجمع 
علمیــه  حــوزه  محققیــن  و  مدرســین 
تحقیــق  و  پژوهــش  عرصــه  در  قــم 
علــوم سیاســی کشــور در دو خاســتگاه 
دانشــگاهی و حــوزوی پیونــدی عمیق 
بین این دو نهاد ارزشمند علمی کشور 
برقــرار کرده بود که ثمره آن آموزش و 
تعلیم صدها اســتاد و دانشجو و طلبه 
مشــتاق فراگیــری و دانش انــدوزی در 

ایران عزیز اسلامی بود.« 
اول  معــاون  جهانگیــری،  اســحاق 
رئیــس جمهوری هم در پیام تســلیت 
خــود فقــدان فیرحــی را »ضایعــه‌ای 
بــزرگ بــرای جامعــه علمــی کشــور« 
دانســت و او را »روحانــی نواندیــش و 
وارســته‌ای« توصیــف کــرد کــه »عمــر 
پربرکــت خود را صرف توســعه علمی 
کشور و پژوهشگری در حوزه‌های علوم 
سیاسی و اندیشه سیاسی در اسلام کرد 
و در این مسیر آثار متعدد علمی نیز از 

خود به یادگار گذاشت.« 
ســیدمحمد خاتمــی رئیس دولت 
اصلاحــات هــم در پیام تســلیت خود 
جانفرســا  و  تاب‌ســوز  »چــه  نوشــت: 
است شــنیدن خبر درگذشــت عزیزی 
کــه وجــودش حجــت موجــه بــود بــر 
ســازگاری ســنت )اگر دلیــری نقد و نه 
نفــی آن را داشــته باشــیم( و جهــان 

نوپدید انســان روزگار )اگــر بر نقد و نه 
نفی آن دلیری کنیم(؛ و چه خســارتبار 
اســت فقــدان این بــزرگ بــرای عالم 

اندیشه و ایمان.
روان‌پــاک و تابناک حجت‌الاســام 
در  فیرحــی  داوود  دکتــر  والمســلمین 
آرام  الهــی  گســترده  رحمــت  جــوار 
گرفــت، ولی جــان آنان را که انســان را 
آزاد و عزیــز و برخــوردار می‌خواهنــد و 
می‌داننــد و دیــن خــدا را بــرای فراهم 
آوردن چنیــن زندگانــی بــرای انســان 
می‌فهمند و تفسیر می‌کنند آشوب‌زده 
و ســوزان کــرد. او فقیهی بــود متبحر و 
عالمــی متأمل و خیراندیشــی متخلق 
بــه اخــاق الهــی و سیاســت شناســی 

نواندیش و انسان‌دوستی بی‌ریا.
مــن این مصیبت بــزرگ را به همه 
اصحــاب علــم و فضیلــت و همکاران 
او،  بــه  ارادتمنــدان  و  همراهــان  و 
بخصوص به خاندان شــریف فیرحی، 
بــه همســر باوفایش و فرزنــدان خوب 
و گرانقــدرش و همــه بســتگان عــزادار 
تســلیت می‌گویم و از پیشگاه حضرت 
پروردگار علو درجات این فقید ســعید 
و ســامتی و صبــر و اجــر بازمانــدگان 
یــادش  می‌کنــم.  مســألت  را  معــزز 

گرامی و راه او پررهرو باد.«
ســید حســن خمینــی  نیــز در پیــام 
تســلیت خــود، آورده اســت: »مرحوم 
فیرحــی از جملــه عالمانــی بــود که از 
جوانــی بــا درک صحیح از نیــاز روزگار 
خــود در کنــار علــوم متداول حــوزوی، 
بــه مطالعاتی فراتــر از  مباحــث رایج 
در  و  آورد  روی  علمیــه  حوزه‌هــای  در 
این امر به یکی از ســرآمدان حوزه‌های 
در  شــد.«  بــدل  خویــش  مطالعاتــی 
پیــام تســلیت حجت‌الاســام خمینی 
همچنین تأکید شــده اســت: »سلامت 
نفس او و ارادت خالصانه اش به امام 
و ارزش‌هــای اصیل انقــاب همواره او 
را بــه عالمی دردآشــنا بــا هویت دینی 
مبــدل کرده بــود که مخلصانــه در امر 

از  اســامی  انقــاب  و  دیــن  پیرایــش 
تحجّــر و جمــود و هــر ناخالصــی زائد 

همت می‌گماشت.« 
دفتــر  رئیــس  واعظــی،  محمــود 
پیامــی  در  هــم  رئیس جمهــوری 
دانشــگاه  اســتاد  ایــن  درگذشــت 
دکتــر  آیــت الله  گفــت.  تســلیت  را 
سیدمصطفی محقق داماد نیز از دیگر 
چهره‌هایــی بود که در ایــن رابطه پیام 
تســلیتی صادر کرد. در ایــن پیام آمده 
اســت: »فقــدان ایــن پژوهشــگر صلح 
دوســت کــه هرگــز چهــره مهربانش از 
خاطــر دوســتان زائــل شــدنی نیســت 
بــرای اربــاب فضیلت ثلمــه‌ای جبران 
را  مولمــه  فاجعــه  ایــن  ناپذیراســت. 
خدمــت بازماندگان داغدار وبســتگان 
ســوگوار و همه جامعه فضیلت گســتر 

کشور تسلیت عرض می‌کنم.« 
کاشــی،  غلامرضــا  محمدجــواد 
استاد علوم سیاســی و جامعه شناسی 
دانشــگاه علامه طباطبایی نیز در پیام 
تسلیت خود نوشت: »از رونده نپرسید 
کجا می‌رود، از راهی که می‌رود معلوم 
اســت رهســپار کجاســت. امــا فیرحــی 
خــود راه بــود. بایــد منتظــر می‌ماندی 
ببینی به کجا می‌رســد.« او در توصیف 
اندیشــه سیاســی فیرحی نوشته است: 
»فکــر می‌کرد جامعه یــک چرخ دنده 
اصلی دارد. وقتی نمی‌چرخد، جامعه 
راکــد اســت. پــر از بلاهــت و ســکون و 
گســیختگی و بی اخلاقــی. اگر آن چرخ 
نچرخــد، همه گمــراه و مبتذل‌اند.« از 
دیگــر چهره‌‌هایــی که دیــروز در فقدان 
ایــن اســتاد دانشــگاه و متفکر سیاســی 
و مذهبــی، پیام‌هــای تســلیتی صــادر 
کردند می‌تــوان به مســیح بروجردی، 
قوچانــی،  محمــد  زیدآبــادی،  احمــد 
محمود صادقی، سیدضیاء مرتضوی، 
میبــدی،  فاضــل  ورعــی،  ســیدجواد 
کاظــم  مهــدوی،  واعــظ  محمدرضــا 
قاضی‌زاده، محمدرضــا عارف، ‌هادی 

سروش و... اشاره کرد.

در سوگ اندیشمند نوگرا
بر این راه مرگ چیرگی نداردداوود فیرحی استاد دانشگاه و صاحبنظر در حوزه علوم سیاسی درگذشت

ســخت اســت باور کردن نبودن داوود فیرحی. 
چنــد روز پیــش، در ابتــدای بیمــاری تماســی 
داشــتم اظهــار خرســندی می‌کــرد که مشــکل 
جــدی نــدارد اما گویــی کرونا شــگردش فریب 
اســت و خوب فیرحی را فریفته بود. می‌گویند 
کرونــا از نقطــه ضعــف آدم‌هــا رخنــه می‌کند 
و مهلــک می‌شــود و فیرحــی نقطــه ضعفش 
همین بود مانند یک روستایی بی‌غل و غش و مانند یک متفکر خوشبین 
و ماننــد یــک متخلــق خــوش رفتار بــود با همــه. همین گشــودگیش کار 
دســتش داد. با هر آنچه فروبســتگی بود ناخوش بود، روحی یا جسمی، 
فکــری یا سیاســی به‌نام ســنت یا تجدد. گشــودگی اندیشــه‌اش مرزهای 
فکریش را بیکرانه کرده بود اما مرز داشــت و بخوبی می‌دانســت کیست 
و کجا ایســتاده اســت. از هر دو ســو منتقدش بودند هم سنت گرایان هم 
متجددان. زیرا فیرحی اندیشیدن را با سویه‌های فکری مبادله نکرد. باور 
داشــت که دارایی‌ها و اندوخته‌های محکم و گرانبهایی در مخازن تاریخ 
فکــری ما وجود دارد که گشــاده دســتانه از آنهــا غفلت کرده‌ایــم و رو به 
سوی دیار دیگر کرده‌ایم یا بدان آنها جهل ورزیده ایم. گشودگی فکریش 

با خود فروبستگی مشکل داشت از هر نوع و گونه‌ای که بود.
فیرحی هیچ نشــانه‌ای از مرگ نداشــت، نه در ســن و ســالش، نه در 
طراوت اندیشگی اش، نه در امید به آینده و نه در کوشش کم مانندش. 
مرگ او یک رخداد پیش بینی‌ناپذیر و باورنشــدنی است. اما مگر مرگ 
چیزی جز این اســت که باورناپذیر اســت و جایــی و زمانی رخ می‌نماید 
که انتظارش نیست. اما مرگ فیرحی را دربرگرفت یا فیرحی مرگ را؟

بی شــک جســم فیرحی در چنبره مرگ گرفتار شــد و نتوانست از این 
دام جان سالم به‌در برد، اما »فیرحی« بر مرگ چیره شد. فیرحی کاری را 
که می‌باید می‌کرد، کرد. راهی را گشود که از ژرفای تاریخ بخصوص تاریخ 
معاصر منشــأ می‌گرفت و تا امروز جریان و به آینده استمرار دارد. کتابها 
و آثارش »سخن« تمام بود و »جان کلام«. فیرحی در آثارش باقی است 
که مرگ را بدان رخنه نیســت. فیرحی می‌توانســت در صدها کتاب و آثار 
قلمــی و کلامی جدیــد راهی را که رفته بازگوید و به شــرح آنهــا بپردازد و 
مفسر خودش باشد. اگر حقیقت کلام و سخن فیرحی شنیده شود، طول و 
عرض، کم و میزان و بسط و شرح آن چیزی را تغییر نمی‌دهد. نه فیرحی 
از زمره نواندیشــان دینی بود که در طول عمرشــان مستمراً چهره های نو 
می‌شــوند و نــه از زمــره آنهایی که جای لرزانی ایســتاده‌اند کــه زمان باید 
قلم عفو و اصلاح بر گذشــته آنها بکشــد. فیرحی جایی ایستاده بود که در 
فهم عمیق و خرد دقیق کمکش می‌کرد؛ ادب اندیشه. بواقع صفت بارز 
او ادب و متخلق بودن که در زیســت فردی و زیســت فکری بدان پایبند و 
بلکه فطرتش بود. برای خود بودن نمی‌اندیشید و اندیشه‌اش برای خود 

نبود. برای گشودن از کار فروبسته این دیار بود.
فیرحی ده ها سال دیگر هم عمر می‌کرد که‌ای کاش می‌کرد، در مبانی 
و اصول همینی می‌بود که بود. زمان بر فیرحی چیره نمی‌شــد زیرا زمانه 
را بخوبی می‌شناخت و بلکه زمانه با او بود. افق فکریش عقبه‌ای داشت 
کــه در زمــان دگرگون نمی‌شــد، هر چند ثمرات بیشــتر و آثــار افزون تری 
داشــت و ای کاش می‌داشــت. اما فیرحی راهی را که پیموده بود پایانش 
خــودش بود نــه راهش. راه او بــرای هر رنجیده و دردمندی که اندیشــه و 
دین و ایرانیت مسأله باشد، گشوده است و بر این راه مرگ چیرگی ندارد.

خسرو طالب زاده
روزنامه نگار

اصرار داشت با لباس روحانیت درس بدهد
روز گذشــته یکــی از اســاتید برجســته، مبــرز و 
اثرگــذار دانشــگاه تهــران را از دســت دادیــم. 
دکتــر داوود فیرحــی کــه پرداختــن بــه وجــوه 
مختلف شخصیتش در این چند کلام خلاصه 
نمی‌شــود. بــا این حال در پرداختــن به برخی 
از آشــکارترین ویژگی‌هــای او بایــد گفت که در 
برخــورد نخســت ایــن منــش رفتــاری و ادب 
اخلاقــی اســتاد بــود کــه همــه را جــذب خــود 
می‌کــرد. به عنوان یــک همکار باید بگویم که حتی یکبــار ندیدم که این 
شخصیت مهربان و مؤدب نسبت به کسی کوچک‌ترین بی‌حرمتی کند. 
بــه مثل آنچه مرحوم اســتاد مطهری درباره توأم بــودن جاذبه و دافعه 
در شــخصیت‌ها گفته‌انــد بایــد گفت کــه دکتر فیرحی دافعــه‌اش هم با 

ادب و اخلاق و مسبب جاذبه بود.
وجه دیگر اینکه ایشــان یک اندیشــمند عمیق بود که ســعی می‌کرد 
در پرداختن به چیســتی، چرایی و چگونگی یک موضوع از اندیشــه‌های 
متعدد و متنوع بهره بگیرد. هر گونه جزم‌اندیشــی از ســاحت اندیشه او 
بــه دور بــود. فیرحی از معــدود چهره‌های روحانی بود کــه به کمال بود 
با اندیشــه غرب آشــنایی  داشــت و اگر چه فردی مطلع و مدافع نسبت 
به اصول و اندیشــه اســامی بــود اما در تألیفات خود بــه بهترین وجه از 

اندیشه‌های متفکران علوم سیاسی غرب استفاده می‌کرد.
او یک اندیشمند سیاسی صرف نبود. بلکه نسبت به اصلاح جامعه و 
نظام سیاســی و حل مشکلات سیاسی کشور برخورد فعالانه و مسئولانه 
داشــت و تــاوان آن را نیز می‌پرداخــت. فراموش نمی‌کنیم که در ســال 
88 توسط گروه سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
به مدیریت انتخاب شــد، اما متأســفانه مســئولان وقت دانشگاه تهران 

از تأیید صلاحیت و صدور حکم مدیریت گروهی ایشان امتناع کردند.
می‌خواهــم بگویــم که اســتاد فیرحــی یک اندیشــمند منــزوی نبود. 
برعکس در صحنه حضور داشت و همواره به فکر مردم، اصلاح کشور و 
مشروعیت هویت دینی بود. دکتر فیرحی بر اساس تسلطی که بر تاریخ، 
اندیشــه و فلسفه سیاسی دین اسلام داشت در سال‌های اخیر نسبت به 
مســائل سیاسی  جامعه با حساسیت برخورد می‌کرد و سعی داشت در 
مواجهه با انحرافاتی که به نام دین در حوزه سیاســت مشــاهده می‌کرد 
آنچه لازم است را با جامعه در میان بگذارد و از ساحت دین دفاع کند.

همچنان او سعی می‌کرد که در لباس دین مشکلات جامعه را طرح 
کند. در اوج فشــارهایی که در ســه دهه گذشــته در فضاهای دانشــگاهی 
علیه روحانیون روشــنفکر وجود داشــت و ســبب شــد برخــی روحانیون 
اندیشــمند ناچــار بــه درآوردن لبــاس روحانیــت شــوند، ایشــان  اصرار 
داشــت که با لباس روحانیت در دانشــگاه درس بدهد و از حرمت دین 
محافظت کند. اســتاد فیرحی با اخلاق مهربانانه و شــیوه تدریس بسیار 
خوب خود توانســته بود کلاس‌های بســیار پرثمر و مفیدی را ارائه دهد. 
او تنهــا نویســنده‌ای معتبــر نبود، بلکه معلمی بســیار زبردســت بود که 
دانشــجویان دانشــکده به شــدت از کلاس‌هایش اســتقبال می‌کردند. تا 
آنجــا که اگــر او کلاس اختیاری برگــزار می‌کرد دانشــجویان آن کلاس را 

حتی بیش از دروس اصلی شان پیگیری می‌کردند.
ایشــان  فرد بســیار پرکاری بود. به این دلیل  در همین عمر کوتاه آثار 
متعددی در حوزه اندیشه سیاسی ایران معاصر از خود برجای گذاشت. 
هر چند به باور من متأســفانه همین کار زیاد موجب شــد که جسم شان 

به پیری زودرس دچار باشد و به سادگی تسلیم بیماری شود.
همه ما از فقدان او متأســفیم. اما اســتاد فیرحی تا جایی که فرصت 
عمر اجازه داد ثمره خودش را داد. این رســم تاریخ همه جوامع اســت 
که نخبگان پیشــرو هســتند و تنها اما بعدها اثر بخشی خواهند داشت و 

ا‌ن‌شاءالله جامعه ما نیز در آینده از نظرات ایشان بهره‌مند باشد.

رحیم ابوالحسنی
استاد دانشگاه 
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متفکری که به ایران می‎اندیشید
بــه  آگاهــی‌ات  نــه‌ 
اینکــه مــرگ پایان 
از حیات  مرحله‌ای 
ماســت که همه ما 
لاجــرم از آن عبــور 
نــه  کــرد،  خواهیــم 
اینکــه می‌دانی این 
روزهــا بســیاری از هموطنــان و همنوعانــت 
بــه ســفری بی‌بازگشــت می‌رونــد، نــه وقوف 
بــه اینکه در ســن و ســالی هســتی که کســانی 
کــه می‌شــناختی و می‌شــناختندت تــو را جــا 
می‌گذارنــد و می‌رونــد، هیــچ یک بــه هنگام 
شــنیدن خبر درگذشــت عزیــزی از عزیزانت 
تسلی‌ات نمی‌بخشد؛ این غم، گویی همیشه 
زنده اســت. در هراســی از سرکشــی به گوشی 
همراهــت کــه مبــادا درگذشــت دوســتی یــا 
خویشــی دیگــر را باخبــر شــوی، ســر در کتاب 
می‌کنی و چشــمانت را به تماشــای طبیعت 
زیبــای خــزان نــوازش می‌دهــی تــا لحظــات 
بی‌خبــری را تجربــه کنــی، امــا بــاز هــم خطا 

می‌کنی و خبر را می‌بینی.
ایــن بــار هــم آنچــه در هفته‌های گذشــته 
بیمارســتان  از  کــه  خبرهایــی  شــنیدن  بــا  و 
می‌رســید نگران شــنیدنش بودم رخ داد. باز 
هم دوستی دیگر، همکاری دیگر و هم‎کلامی 
دیگر؛ »حجت‌الاســام دکتــر داوود فیرحی« 
اســتاد اندیشــه سیاســی دانشــگاه تهــران. در 
فیضان دوستی گشاده‌دست بود و در برخورد 
کــه  از کتاب‌هایــی  بــا ناملایمــات گشــاده‌رو. 
نوشــته و کتاب‌هایی که در حال نگارش‌شــان 
بود که می‌گفت، پرتوهای شوق اندیشمندی 
دغدغه‌منــد و ژرف‌نگــر در ســیمایش مــوج 

مــی‌زد. از نگرانی‌هایــش درباره آینده کشــور 
و ملــت کــه می‌گفــت در مقــام روشــنفکری 
نــه  می‌ایســتاد.  دلســوز  منتقــدی  و  متعهــد 
علمــش و نه مهــرش را از دانشــجو و طلبه و 

استاد و پژوهشگر، دریغ نمی‌کرد.
بارها برایم از الگو قراردادن شهید بهشتی 
در تحصیــل همزمــان در حوزه و دانشــگاه از 
آغازیــن ســال‌های جوانی گفت و چــه نیکو و 
اســتوار در ایــن راه پــا گذاشــته بــود. و بالاتر از 
همه، صفایی بود که در این زمانه بی‌صفایی، 
لحظه لحظه ســاعات همنشینی‌ات با او را پر 

می‌کرد.
ما همــه رفتنی هســتیم و هیــچ واقعیتی 
وجــود  بشــر  زندگــی  در  مــرگ  از  عریان‌تــر 
ندارد، اما خوشــا آنان که دنیا را پل دانســتند 
و به ســامت از آن گذشــتند، بی‎آنکه ستمی 
بــر دیگــری و بــر خویشــتن روا دارند. خوشــا 
آنان‌ کــه به‌گونه‌ای زیســتند کــه لحظه‌لحظه 
زندگیشــان یادآور خوبی‌هاست و مرگ‌شان 
برجــای  ناشــدنی  جبــران  فقدان‌هایــی 
می‌گــذارد. بیــش از این نمی‌توانم بنویســم. 
گاه، گاهِ ســکوت اســت. گرچــه از آتــش دل 
چــون خم مــی‌ در جوشــم/ مهر بر لــب زده 

خون می‌خورم و خاموشم.
داوود  دکتــر  حجت‌الاســام  فقــدان 
فیرحــی، ایــن شــخصیت علمــی و روحانــی 
برجســته را بــه همســر و فرزندانش تســلیت 
می‌گویــم و از خــدای مهربــان بــرای روان آن 
سفرکرده آرامش و برای همه بازماندگانش، 
دانشــجویانش، همکارانــش و جامعه علمی 
ایــران، بویژه اهالی علم سیاســت، بردباری و 

شکیبایی خواهانم.

سیدعلیرضا 
حسینی‌بهشتی

استاد علوم سیاسی
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چه پرواز زودهنگامی
بــا انــدوه فــراوان شــاهد درگذشــت 
فِیرَحــی،  داوود  دکتــر  غیرمنتظــره 
روحانــی نواندیش و اســتاد اندیشــه 
بودیــم.  تهــران،  دانشــگاه  سیاســی 

دریغ! دریغ!
او هــم اهــل دانــش و تفکــر بــود 
در  اخلاقــی  پژوهشــگر  یــک  هــم  و 
حوزه عمومی بود. برنامه پژوهشــی او که 30 ســال در راهش 
تلاش کرد »آشــتی عقلانی بین دانش فقه و علم سیاســت« 
بود. او فقط یک اســتاد دانشــگاه نبود فرآورده‌های خود را به 
حــوزه عمومــی و بــه درون جامعه می‌آورد و از دموکراســی و 
همزیستی ایرانیان بایکدیگر حمایت می‌کرد. او ایران‌دوستی 
مســئول بــود و در این راه به ورطــه نگاه‌های تبــاری، نژادی و 

واگرا نیفتاد.

او گذشــته از توجــه بــه دانش فقه و اندیشــه سیاســی به 
تاریخ اســام، تجربه سیاســی کشورهای اســامی خصوصاً 
تجربــه مصــر و بالاخــره به سیاســت روز ایران توجــه ویژه و 
روشــنگرانه داشــت. دکتر فیرحی در عین اینکه اهل دانش 
بــود بســیار متواضع و اهــل گفت‌و‌گو بود. رنج ســفر می‌‌کرد 
و در تمــام محافــل فکــری در اقصــی نقــاط کشــور شــرکت 
می‌کرد. او مقید بــود که فرآورده‌های فکری خود را مکتوب 
کنــد و نشــر دهد و از این حیــث میراث ارزشــمندی به‌جای 

گذاشت. 
او مطلقــاً توانایــی علمــی و حرفــه‌ای‌اش را بــرای خــود و 
خانواده‌اش دکان نکرد و آزاده و ســبکبال زیســت. افسوس که 
او در اوج باروری فکری از میان ما ناگهان پرکشــید. درگذشــت 
نابهنــگام و جانــکاه او را بــه خانــواده معــززش و همــه اهالــی 

فرهنگ و اندیشه تسلیت عرض می‌‌کنم.

حمیدرضا جلائی‌پور
استاد دانشگاه
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در رثای دوست از دست رفته‌ام
بــرای من ســخت و دردناک اســت 
فیرحــی  ســوگ  در  بخواهــم  کــه 
ســخن بگویــم. آنها را بــرای خودم 
می‌گــذارم و او را چنانکــه شــناختم 
بــه شــما معرفــی می‌کنــم. از نظــر 
اخلاقی مردی وارسته، خوش‌خلق 
و اهــل مــدارا بــود و چنان بــا مردم 
ســلوک می‌کــرد که انســان از یــک روحانی به معنــای دقیق 
کلمــه انتظــار دارد. یکبــار ندیدم که غیبت کند یا بد کســی را 
بخواهــد. از تعصــب به دور بود و نســبت به اســاتیدی که در 
دوره دانشجویی با آنها درس داشت بسیار متواضع و فروتن 
بــود. امکان نداشــت در جلوی آنهــا راه بــرود. از نظر علمی 
بســیار توانا بود و مفاهیم کلیدی را به درســتی درک می‌کرد. 

نمونه عالی وحدت حوزه و دانشــگاه بود. دروس اســامی را 
چنــان تدریس می‌کــرد که در ردیــف پــر جاذبه‌ترین دروس 

باشد.
بــه نظــرم او خدمت بزرگــی به فرهنگ جمهوری اســامی 
ایــران کــرد هــر چند برخــی تاریــک اندیشــان در حق او ســتم 

کردند.
علاوه بر دروس نظری در حوزه عمل هم پیوسته به دنبال 
راهکاری بود که هم اســامی باشــد و هم در دنیای امروز قابل 
عمــل و پراتیــک باشــد او دغدغــه گره‌های کوری را داشــت که 
جمهوری اســامی با آن مواجه اســت؛ اینکه چگونه تئوکراسی 
را به دموکراســی پیوند بزنیم، حزب سیاســی از نظر اسلام چه 

معنایی دارد و چگونه قابل توجیه است.
روحش شاد و یادش گرامی

احمد نقیب‌زاده
استاد دانشگاه


